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Abstract 

Today's meanings of al-Nifaq, including concealment and hypocrisy, 

contradict the descriptions of al-Munafiqun in the Holy Qur’an. In 
particular, al-Nifaq is used in the Qur'an as an act in the public sector and it 

is not limited to the religious and moral domain. This study seeks to clarify 

the relationship between concepts al-Nifaq, hypocrisy, and concealment by 

relying on historical semantics, and interpretive traditions. The study 

reached several results and finally came to separate the meaning of al-Nifaq 

from hypocrisy, concealment, and spending (Infaq). The results were as 

follows: There is no consensus among European scholars on the etymology 

and semantics of al-Munafiqun; this fact that al-Munafiqun were well-

known people contradicts the idea that says concealment is the main concept 

of al-Nifaq; Most Arabic lexicographers have considered this root to mean 

loss or spend, but they have taken the wrong path to understand the 

historical meaning of the al-Nifaq; the two words al-Nifaq and al-Infaq had 

no common roots in Arabic. The high frequency of derivatives of this root 

in the Abyssinian language, meaning tear off, rend, divide in two, separate, 

and split, was consistent with all Qur'anic descriptions of al-Munafiqun. The 

topic "Conflict in the organization", which is discussed in the science of 

management, can explain the historical concept of al-Nifaq to a large extent. 

It should be noted that Hypocrisy as an equivalent of the word al-Nifaq was 

taken from the ancient Greek language and despite its imprecision, it has 

become the dominant equivalent in contemporary translations of the Qur’an 
into English. 
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 چکيده

 میمنافقان در قرآن کر یها فیاز توص یاریبا بس ییو دورو یکار نفاق ازجمله پنهان نیامروز یمعان

کوار رفهوه اسوت و     بوه   یدر حووزه ممووم   یکنش یآنکه نفاق در قرآن برا ژهیو ناهمخوان است؛ به

 یاز معنوا  یوی زدا مطالعه درصودد اسوت پوز از ابهوا      نی. استین یاخلاق - ینیمحدود به حوزه د

و  یخیتوار  یبور معنانناسو   هیبا تک یو پنهان کار ییچون دورو یمینفاق، رابطه آن را با مفاه یرآنق

 نیو نفواق و انفواق، در ا   شوه ینباهت دو ر لیبه دل ن،یمشخص کند. همچن یاطلامات اسباب النزول

 ینووود. بررسوو یبررسوو یدر زبووان مربوو شووهیردو  نیووا ییمقالووه توولاه نووده اسووت رابطووه معنووا

 یکوار  و پنهوان  یینفاق با دورو یمعنا یارتباط یبه ب ت،یدانت و درنها یمهعدد جینهاگرفهه  صورت

 ینناسو  شوه یر یکه در پ ییمحققان اروپا انیبودند: در م نیآمده چن دست به جی. نهادیانفاق رس زیو ن

 گوران ید دهیو وجود ندارد؛ منافقوان صودر اسولا  از د    یاند، اتفاق نظر منافقان برآمده ینناس یو معن

« انفواق »و « نفاق» یمرب یها بارز آنان دانست؛ واژه یژگیرا و یکار پنهان نمانده بودند تا بهوان پنهان

از  یق( بوه معنو   ف )ن شوه یلغهشناسان مرب اتفاق نظور دارنود کوه ر    دند؛یرس ینم یمشهرک شهیبه ر

اسوت.   دهینرسو  یرفهنیپذ جهیمنافق، به نه یخیتار یفهم معنا یدادن است؛ اما تلاه آنان برا دست 

کوردن، معنوادار    کردن و تکوه   میدون یدر معن یدر زبان حبش شهیر نیکاربرد مشهقات ا یبسامد بالا

 یسو یپاکریدارد. افوزوده نوود معواد  ه    یاوصواف منافقوان در قورآن، همخووان     یاست و بوا تموام  

بوه   یقرآنو  اصور مع یها در ترجمه ،یباسهان، باوجود نادرسه یونانینده از زبان  (، برگرفههیی)دورو

 نده است. لیغالب تبد یبه معادل ،یسیزبان انگل

 های كليدی واژه

 منافقان امبر،یقرآن، صدر اسلا ، پ ۀترجم ،یخیتار ینناس زبان ،یخیتار یمعنانناس

 

 طرح مسئله -1

 تور  گسوهرده در مصر حاضر دامنۀ کاربرد واژۀ نفاق 

نده است و بوه دانوی یوا ادبیوات مشخصوی محودود       

اموروزین جهوان    نود. در ادبیات دینوی و سیاسوی   نمی

موداران، از واژۀ   سیاسوت یا ، خواه در سطح ملما اسلا 

های دینی یا سیاسوی رقیوب اسوهفاده     نفاق برای جریان

حووزۀ   ، درنوود. در روابوا اجهموامی و همچنوین     می

سوازی اسوت. در   اخلاق، تعبیوری از ریاکواری و هاهر  
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برخوی تصوویری از خوود بوه نموایی       ،فضای مجازی

اموروزه بورای تموامی     کوه واقعیوت نودارد.    گذارنود  یم

 .نووود نووده از واژۀ نفوواق اسووهفاده مووییادکاربردهووای 

کوار،   یوا پنهوان   منافق به دوروکاهی دامنه معنایی واژه 

و معواد    دیو آ یمو معنایی که امروزه از نفاق به دسوت  

به تأمول و بوازنگری   ( است، Hypocrisyهیپاکریسی )

  دارد.نیاز جدی 

 دست از (ق ف ن)ریشه در زبان مربی، معنای اولیه 

واژگانی چون نفقوه و اننفواق از هموین     بود. /رفهندادن 

و  هوور پرداخووتدر انوود؛ گووویی  ه گرفهووه نوودهریشوو

کاسهه و مفهو  از دست رفوهن   ،دارایی فرد کردن، هزینه

)د.  فراهیودی کاربردهوایی کوه   تموامی   نود.محقق می

نواهر بوه هموین    ارائه کرده،  (ق ف ن)در مدخل ه( 175

اه هوم   معنا است؛ حهی گریخهن یربوع به لانه بیابوانی 

از »است؛ زیرا چنوین گریخهنوی بوه معنوای     گونه  همین

اسووت نووکار از دسووت نووکارچی   « دسووت رفووهن 

رو، در  ازایوون ؛(5/175ق، ص 1409احموود،  بوون )خلیوول

  ایون ریشوه، بوه   های برگرفهوه از   رآن، واژهآیات مکی ق

ابوراهیم،  انود )  رفهوه  کوار   بههمین معنای از دست رفهن 

؛ 67؛ فرقووان، 43؛ کهووف، 100؛ اسوورا ، 75؛ نحوول، 31

؛ 47؛ یوز،  29؛ فاطر، 39؛ سبا، 16؛ سجده، 54قصص، 

 (.38نوری، 

هوای جدیودی    پز از هجرت پیامبر به مدینوه، واژه 

کوار    بار در قورآن بوه   نخسهین برای، چون منافق و نفاق

ویژه در نیموه دو  اقاموت ایشوان در مدینوه،      رفت و به

 ،ازنظور معنوایی   چنین کاربردی رو به فزونی گذانوت. 

واژه منافق با مفاهیمی چوون از دسوت دادن، از دسوت    

نباهت  ،رو کردن ارتباطی ندانت و ازاین رفهن یا هزینه

و هرک لفظووی ق، از نوووع مشوونووافنق و مُنفنوودو کوواربرد مُ

در جسهجوی تاریخ کواربرد واژه   .تلقی ندچندمعنایی 

مربی، نواهدی کافی برای کاربرد منافق  زبانمنافق در 

 ,Jeffery, 1938) وجود ندارددر ادبیات پیشااسلامی 

اسوت  مهنی ترین  و اساسینخسهین کریم قرآن و ( 272

ق( در آن از معانی مهفواوتی برخووردار    ف ریشه )نکه 

 است.

، ممودتا   ( در قورآن ق ف نجدید ریشه )اربردهای ک

صورت اسم فامل )منوافقون، منوافقین، منافقوات( بوا      به

بوار   3)نفاق( با بسوامد   یمصدرساخت بار،  31بسامد 

بود. بوه  قرآن  و فعل ماضی )نافقوا( با بسامد دو بار در

جدید این ریشه، پز از اسلا  نیز  یکاربررسد  نظر می

دوا  چندانی نیافت و کاربردهای اندک آن در گفهموان  

تعریف ایموان   موضوعکلامی سده نخست هجری، در 

و تعریف کفر در میان مناقشات کلامی خوارج، مرجئه 

کاربری جدیود   ،درنهیجه ؛ند یمحدیث محدود   و اهل

فاقد پیشینه و  ،آیات مدنی در (ق ف نریشه )و محدود 

آن بوورای دیگووران در  معنووایدریافووت و  پسووینه بووود

 . آمدهای بعد دنوار  سده

در آیات مدنی قرآن، اوصاف مهعوددی بوه منافقوان    

تعدادنان به بویی از بیسوت    کهنسبت داده نده است 

. از میوان ایون اوصواف، دو صوفت آن     رسود  یموصف 

نبوودن سوخن و    بوودن  منافقوان و یکوی    یعنی نانوناخهه 

یوی و  نان، بوا معناهوایی چوون تظواهر، دورو     خواست

کاری همخوانی دارد؛ ولی صفات دیگری کوه در   پنهان

کار رفهه است، ارتباط واضحی با  قرآن برای منافقان به 

اینکوه   طور مثوا ،  بهکاری ندارند؛  معنای تظاهر و پنهان

یوا اینکوه موانن انفواق      هایی خونایندی دارنود  آنان تن

کواری نودارد،    تنها ارتباطی با پنهوان  ، نهنوند یمدیگران 

نوده   دهود منافقوان افورادی نوناخهه     وضوح نشان می به

 ؛بودنوود و رفهارنووان در جامعووه پنهووان نمانووده بووود   

بورای خوانشوگران    ای گونوه  آیوات نفواق بوه    ،حا  بااین



 
 

 131    و اننفاق یکار پنهان ،یینفاق در قرآن: نسبت نفاق با دورو یخیتار ینناس یمعن

 

 

معناهوایی چوون   گوویی  انود کوه    پدیودار نوده   معاصر،

 ند.  ا مورد اتفاقکاری یا دورویی  پنهان

ت ضوروری اسو  منافق، قرآنی معنای  نناختبرای 

تحولات سیاسی، اجهموامی و  اوصاف منافقان در بافت 

فهمیده نوود و آنگواه   و ترتیب تاریخی آیات فرهنگی 

کاربردهای این پرسی مطرح نود که معنی منافقان در 

چوه  کاری، کهموان و دوروریوی    پنهانمعناهای قرآنی با 

کاری و دوریی  نسبهی دارد. نهایج نشان دادند میان پنهان

، اق و منافق نسبت درخوری وجود نداردهای نف با واژه

کوه بوا   ای دیگور،   کنکاه برای یافهن برابرنهادهبنابراین 

همخووانی بیشوهری دانوهه     ،اوصاف منافقوان در قورآن  

 .ناپذیر است ، اجهنابباند

ای مناسوب، مسویرهای    برای دسهیابی به برابرنهواده 

نخست باید تصویر واضوحی از   مهعددی را باید پیمود؛

اوصاف منافقان در قرآن به دست آورد و نسبت تمامی 

کواری   آمده را با دورویوی و پنهوان   دست میان صفات به

سنجید. ملاوه بور ایون، بایود مشوخص نوود نوواهد       

 دییو تأبودن منافقان را  ای، نانناخهه تاریخی تا چه اندازه

کنند. همچنین، با توجه به اینکه تعیوین معنوای ایون     می

رسود،   د ، ضروری به نظر موی ریشه در زبان مربی مهق

ویژه  نناسان مرب، به باید تصویر واضحی از آرای لغت

کسانی که با صدر اسلا  فاصله زموانی کمهوری دارنود،    

به دست آیود و میوزان توافوق یوا اخوهلاف آرای آنوان       

آرای  تووان  یمو رونن نود. بورای تکمیول ایون مسویر     

نناسان بعدی را نیز رهگیری کورد. همچنوین، بوه     لغت

واژه بودن واژه منافق، باید ایون ریشوه    لیل احهما  وا د

ی افروازیاتیو   هوا  زبوان ی سامی و دیگور  ها زبانرا در 

این و پیشاقرآنی کاربردهای تاریخی دنبا  کرد تا بهوان 

ریشه را نشان داد و از آنجا به معنی تواریخی نفواق در   

 قرآن دست یافت.  

 اقنفمعناشناسانه مطالعات پيشينه: مروری بر  -2

ها برای دسهیابی بوه مفهوو  منوافق     نخسهین کونی

اروپوایی قورآن از اواخور     یهوا  ترجمهو  ها پژوهیدر 

سوخن  در ادامه  ها ترجمه ۀسده نوزدهم آغاز ند. دربار

در ویورایی   1خواهد آمد. در میان پژوهشگران، نولدکه

بووا تعبیوور منافقووان  نخسووت توواریخ قوورآن بووه توصوویف

 . ایون (Nöldeke, 1860, 71بسنده کورد ) « بیماردلان»

که در قورآن چنوین صوفهی بوه منافقوان      است  درحالی

 ودر سه آیه منافقوان  در قرآن، نسبت داده نشده است. 

؛ 49)انفووا ،  انوود نوودهمطووف بووه یکوودیگر بیموواردلان 

آنان دو گروه مجزا  دهد یم( که نشان 60و  12احزاب، 

 در بازنگری کامول  2بودند. نوالیو مسهقل از یکدیگر 

ویوژه در جلود    کهاب نولدکه در ویراست دو  آن و بوه 

را مُنووافق  توضوویحاتی بووه کهوواب افووزود. او نخسووهی،

یووا  3«تردیوود»و معنووای آن را  نووافنقحبشووی منی  واژه وا 

در ویراسوت نووالی    دانسوت.  4«دمی بودن تزلز  و د »

ادموای منوابن    باوجودمنافق واژه است که افزوده نده 

مربوی بانود    یا واژه توانود  ینمو مربی، حبشی است و 

(Nöldeke, 1909, 1/88.) 

ویراسوت   در مدخل منافقوان  دو دهه و اندی بعد و 

(، فورانهز  1934المعارف اسولا  لایودن )   نخست دایرۀ

کسووانی را منووافق تعریووف کوورد کووه پیووامبر    5بوهوول،

 به وفواداری و پایبنودی آنوان تکیوه کنود.      توانست ینم

نبودن واژه  مربیمبنی بر بوهل در ادامه، سخنان نوالی 

بورخلاف او  اموا   ؛بوودن آن تکورار کورد    منافق و حبشی

 6«ملحد یوا مرتود  »منافق را نه مردد و نه دمدمی و بلکه 

                                                 
1 . Theodor Nöldeke (1838-1930) 
2 . Friedrich Schwally (1863-1919) 
3 . Zweifeln 
4 . Wankelmütig sein 
5 . Frants Buhl (1850-1932) 
6 . Heretic 
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ملحود یوا    .(Buhl, 1934, al-Munafikun) معنا کرد

بوهل تا حد درخوور   دهد یممرتد دانسهن منافق، نشان 

توووجهی از ادبیووات کلامووی دو سووده نخسووت هجووری 

ویژه مبحث ایمان و کفر بین خوارج، مرجئوه و اهول    به

 گرفهه است. ریتأثحدیث  

آرتور جفری چند سوا  بعود، کوه کهوابی دربوارۀ      

ی قرآن منهشر نود، سوخنان بوهول را    رمربیغی ها واژه

بازگو کرد و مطوالبی بودان افوزود. ازنظور او، در میوان      

نناسان مرب ارائه کرده بودند، ریشه  معناهایی که لغت

واژه اموا  اسوت؛   1«مَضَوی و نَفنود  »ه معنای مربوی  ب نفق

به زبان مربی آموده و بوه    2قرآنی مُنافق، از زبان حبشی

. جفری بور آن اسوت ایون    است «ملحد و مرتد»مفهو  

 3لاتینی آیر تیکوو  مفهو  در ادبیات قرآنی معاد  واژه 

به فراوانی در مهون مسیحی سده سو  میلادی است که 

آن مسیر به ادبیات قرآنی منهقول نوده    و از رفهه کار  به

اسوت؛ دیودگاهی کوه دیگور پژوهشوگران آن را طوورح      

 (.Jeffery, 1938, 272) اند نکرده

از ایزوتسو بر خلاف نظر بوهل و جفری، بردانت 

 (1966)دینی در قرآن  - مفاهیم اخلاقیدر کهاب نفاق 

« دینوی  - اخلاقوی آن بود کوه ایون واژه دارای معنوایی    

موقعیهی میوان   براسا  چنین بردانهی، نفاق رااست و 

دهنودۀ   این نگره نیز نشانایمان و کفر در نظر گرفت. 

هوای نخسوت    تکیۀ ایزوتسو بوه ادبیوات کلاموی سوده    

فریودون  توجهی او به موهن قورآن اسوت.     هجری و کم

نقودی  ه( 1360مهورجم کهواب )  در یاددانت ای  بدره

ه در نود  مبسوط نونوت و بسویاری از مفواهیم مطورح    

 - را فراتر از امور اخلاقوی  و ازجمله مفهو  نفاق کهاب 

                                                 
معنای  است. دو واژه به نده  ثبت« نفذ»ای  . در ترجمه بدره 1

 یافهن. ندن و پایان سپری
2 . መነፍቅ. 
3 . άιρετικός 

   دانست. دینی

مدخل نفاق این حوزه، طرح در  درخور آخرین اثر 

 4 ادنو  لای( از کام2002لایدن ) المعارف قرآن دایرۀدر 

یربوووع در لانووه بیابووانی و نوودن  پنهووان ادنوو اسووت. 

)حفور نفوق( را معنوای    نقوب زدن  از زیور  و زیرزمینی 

، مؤمنوان  منافقان ،ازنظر اومناسب برای منافقان دانست. 

؛ در رنود یپذ یمو دلی هسهند کوه در هواهر اسولا  را     نیم

 ،رو و ازایون  حالی که در د  تردید دارند یا بدان کافرند

بسوا   به پیامبر و مسلمانان تعهدی ندارنود و چوه  نسبت 

 ,Adangمامدانووه بامووث آسوویب مسوولمانان نوووند )

2002, Hypocrites and Hypocrisy بخوووی .)

کوه از تعهود    بوهل اسوت  نظرور آپایانی تعریف او یاد

نسبت به پیامبر سوخن گفهوه بوود. همچنوین، بوه نظور       

نوده در   نناخهی مطورح ادن  از مباحث معنی رسد یم

بودن  سده بیسهم، فاصله گرفهه و برخلاف دیگران مربی

ایون اسوا ، مطالعوات    واژه منافق را پذیرفهه است. بر 

ای مشوخص و   ی در میان محققان به نهیجوه نناخه شهیر

 نشدند.   نائل هیمل مهفق

گرفهوه در جهوان اسولا ،     نمار صورت مطالعات بی

نناسانه هسهند. پژوهشوگران مورب    فاقد رویکرد ریشه

منوافق  قرآنوی  معنای مناسبی بورای کواربرد    اند نهوانسهه

ارائه کنند که با تموامی کاربردهوای قرآنوی همخووانی،     

در تموامی  سازگاری و ارتباطی معنوادار دانوهه بانود.    

مسوهقل  ی ا مقالوه گرفهه که بررسی آن  مطالعات صورت

طلبوود، نویسووندگان بوورای یووافهن معنووای نفوواق،    مووی

و بور  گرفهوه   را پوی لغوی، حدیثی و قرآنی  یها یبررس

و نهیجوۀ  انود   تکیه کردهقرآن در موضومی  روه تفسیر

نناسووان و فهرسووت  مشخصووی جووز ارائووه آرای لغووت

انود   نهوانسوهه اوصاف قرآنی منافقان، به دست نیاورده و 

                                                 
4 . Camilla Adang 
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 کنندۀ نشان دهند نفاق بیانصورت واضح و مشخص  به

اخلاقووی، امهقووادی، موودیریهی یووا دینووی، کوودا  مفهووو  

ن در جها فراوانی مطالعات نفاقبنابراین،  ؛سیاسی است

ندن مفهوو  تواریخی و قرآنوی     ، کمکی به رونناسلا 

منووان نمونوه بنگریود: الشوبلی،      سوت )بوه  ا  نفاق نکرده

 .(1980؛ الدوسری، 2009

 

آن تطبيق   كاری منافقان و مسئله  فرض پنهان پيش -3

 در تاریخ

(، 2002گفهه ند ادن  در آخرین مطالعات نفواق ) 

نقوب زدن  کردن/ندن زیرزمین و از زیر  به معنای پنهان

تور دانسوت. در    نزدی  ند و آن را برای نفاق مناسوب 

کواری   نیز پنهان مهأخرهای میانی و  ادبیات اسلامی سده

. حا  پرسوی ایون اسوت    دیآ یمنمار  از معانی نفاق به

و  نانوناخهه بودنود  که منافقان دوره پیامبر تا چه اندازه 

بوودن   نانناخههتاریخی فراوان نواهد  نانناخهه ماندند.

جوز در  کنند. منافقان مصر پیوامبر،   را تأیید نمیمنافقان 

منافقان سوره انفا  معودودی  نانناخهه نبودند. مواردی، 

از مؤمنان بودند که نهوانسهند به مدینه مهاجرت کنند و 

برخلاف میلشان در نبرد بدر حاضر ندند و با مؤمنوان  

جنگیدند. نا  افراد آنان در منابن تواریخی آموده اسوت.    

و هووادارانی  خزرجوی  افقانی چون مبدالله بون اببَوی   من

در حضور ناهدان میان، زیرا  ؛نده بودند کاملا  نناخهه

در نبرد احد در سا  سو  هجری از سوپاه پیوامبر جودا    

ق، 1412ندند و صحنه نبرد را تورک کردنود )طبوری،    

انود.   نده  منافقان سوره احزاب نیز معرفی. (4/111ص 

دیگور همراهوانی در اوضواع     معهب بن قشیر اوسی و

ی هوا  وموده خووردۀ   وخیم نبرد احزاب، خود را فریوب 

ی ا موده (. 21/85ق، ص 1412پیامبر دانسوهند )طبوری،   

حارثووه، بووه رهبووری    دیگوور از اوسوویان طایفووه بنووی  

ی خوود، در  هوا  خانوه قیظی، به بهانه حمایت از  بن او 

نکوردن از   گیوری از نبورد احوزاب و حمایوت     پی کنواره 

(. منافقوان سووره   21/86برآمدند )همان، ص  مسلمانان

نوده هسوهند. آنوان در سوا  چهوار        حشر نیز نوناخهه 

نضویر حکوم    که پیامبر به تبعیود بنوی   هجری و هنگامی 

توا موانن رحیول آنوان از      کردنود  یمداد، مجدانه تلاه 

ابووی و  بوون مدینووه نوووند. ایوون سیاسووت را مبوودالله   

ق، ص 1412)طبوری،   کردنود  یمو تابوت دنبا   بن رفامۀ

(. رویدادهای نبرد مریسین که به دودسهگی میان 28/31

ابوی   بن مهاجران و انصار منجر ند، با تهدیدهای مبدالله

نسبت به مهاجران به پایان رسید. نزو  سووره منافقوان   

ق، 1412در این برهه ناهر به این رویداد بود )طبوری،  

ه نوود (. منافقووان سوووره توبووه هووم نووناخهه 28/72ص 

قَویز هور دو از    ابی و جدَّبن بن هسهند. مخالفت مبدالله

خزرج، با نرکت در نبورد تبووک بوه درج نامشوان در     

فهرسووت منافقووان منجوور نوود. منافقووان در ایوون امووزا  

همواره نگران بودند مبادا سخنانی را که ملیوه پیوامبر و   

ثابوت اوسوی    ، افشا نود. ودیعۀبنزنند یمی او ها برنامه

ق، 1412)طبری،  اند بردهمنافقان این آیه نا   منوان را به

نا  بانیان مسوجد ضورار، اموا      ،همچنین(. 10/118ص 

جمامووت و امضووای حاضوور در مسووجد ضوورار، در    

نده است   نزولی ثبتهای سیره و روایات نأن گزاره

ق، 1412؛ طبوری،  529-1/519تا، صص  بی هشا ، )ابن

فقوان و  مناد نو ده (. نواهد مذکور نشان موی 11/18ص 

بوه جرگوه منافقوان    های مخهلف  در دورهافرادی که نیز 

سورمت   در آن جامعۀ بسهه و کوچو ، بوه  پیوسهند،  می

معنوای مرکوزی    تووان  ینم ،درنهیجه ؛ندند یمنناسایی 

 بودن در نظر گرفت. کاری یا نانناخهه نفاق را پنهان
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 در منابع لغت (ق ف نریشه ) بررسی معناشناختی -4

 عربی

ویوژه   واژه منافق، در مقطن کوتاهی از سده او  و به

هایی از سده  در برههسپز تحت تأثیر ادبیات قرآنی و 

و  ایمانمفهو   مرتبا بادو  تحت تأثیر مباحث کلامی 

، کاربرد یافت. با توجه به تغییرات موداو  زبوان در   کفر

بههر اسوت بورای نوناخت مفهوو  نفواق و      بسهر زمان، 

نده برای این مفهو  به منوابعی   ارائه یها معاد بررسی 

مراجعه نود که فاصله زمانی کمهری با ادبیوات قرآنوی   

؛ هرچنوود برابرنهادهووای منووابن لغووت در دانووهه بانووند

از زوایوای  های سو ، چهار  و پنجم هجوری نیوز    سده

 .  اند درخور توجهدیگری 

 

اختلاف فراهيدی بقا ابععبيقد در معنقای واژه     -4-1

 تا استعارۀ لانۀ یربععمخالفت از مفهعم قرآنی مناف : 

 (ق ف ن)از ریشوۀ   نوده  برگرفههکاربردهای واژگان 

های لغوت مربوی نشوان     و فرهن  قرآن آیات مکی در

ایون ریشوه بوه معنوای     دهد در مربی پیشااسولامی،   می

. بووده اسوت  رفوهن   دسوت  ندن و از کردن، تما  هزینه

نونا    لغتمنوان نخسهین  بهه( 170احمد )د. بن خلیل

نویز مرب که کمهرین فاصله زموانی را بوا    نامه و لغت

نفََقَوت  »آغاز دورۀ اسلامی دانت، در مودخل نفوق بوه    

بوه معنوای   « عرنَفَقَ السِّ»به معنای مرگ چهارپا و « الدابَّۀ

 «نفََقَوۀ »و همچنین کالای پرفروه رو به اتما  گذانهن 

اسوت.  اناره کورده  اه  به معنای مخارج فرد و خانواده

کوردن   هزینه و ندن از دست دادن، تما معناهایی چون 

اند  ندهمعانی هسهند که در این کاربردها در نظر گرفهه 

گویا مرب در آن  ؛(5/11ق، ص 1409احمد،  بن )خلیل

تلقی  دارایی کردن را از دست دادن دوره هرگونه هزینه

 .  ه استکرد می

احمد، به کاربردهای قرآنی  بن سخنان خلیل دییتأدر 

آیوات مکوی    ویژه در کریم و بهقرآن  درنود.  اسهناد می

بارهوا  که هنوز از منافق و نفاق، سخنی در میان نیست، 

 کوار   بوه کردن  در معنای از دست دادن یا هزینه« انفاق»

معنای رفهه است و همین کاربردها گویای آن است که 

کردن و پرداخوت   آیات مکی ممدتا  هزینه این ریشه در

مووالی اسووت. بسووامد کاربردهووای قرآنووی موودنظر بووا    

یُنفنقووا  طوور مثوا ،    هایی چون انفاق از رزق )به ترکیب

رزقناهم( بسویار بیشوهر از انفواق از کسوب، انفواق       مما

 نی  و انفاق طلا و نقره است.

کندن سوراخ و راهروهای زیرزمینی )نَفَق( از سوی 

احمود   بن ی است که خلیلدیگر کاربردبیابانی  جانوران

در این کاربرد، نفق بوه   .(همان) است کرده  به آن اناره

معنای مسیری زیرزمینی است که برای نجات به جوایی  

بوه معنوای مسویرهای     (ق ف ن) ازقضارسد.  خطر می کم

رفهوه اسوت. در    کوار   هم بوه قرآن  دریکبار زیرزمینی، 

کوه چنانچوه    نوده   گفهوه بوه پیوامبر    ،انعوا  مکی سورۀ 

توانود نفقوی در    رویگردانی مرد  بر او دنوار است، می

زمین حفر کند یا نردبانی بر آسمان بگوذارد توا بهوانود    

در آغواز   ،بنابراین ؛(35، ای برایشان بیاورد )انعا  معجزه

دورۀ اسلامی، نفق به معنای از دسوت دادن و نفوق بوه    

موا  ؛ اهای زیرزمینوی کواربرد دانوهه اسوت     معنای کانا 

احمد، این کاربرد با یکدیگر ارتباط  بن گویا ازنظر خلیل

در سواخت اسومی   « نافقوا  »بنابر نظر او، . معنایی دارند

خود، مسیری مخفی اسوت کوه بورای گریوز در مواقون      

خطر حفاری نده است، ولی انههای آن همچنان بسوهه  

است و هنگامی که جانور صحرایی از آن مسویر مبوور   

زند، آن را بوه   که به انههای کانا  می ای کند، با ضربه می

گریزد؛ اما در صوورتی کوه    کند و می سطح زمین باز می

چنین کاربردی در سواخت فعلوی بوه کوار رود )انفَقَنوا      
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الیربوع(، به معنی گریخهن جانور صوحرایی اسوت. بوه    

مبارت دیگر، نکاری که در دسهر  نکارچی بود، از 

(؛ بنوابراین، معنوای    بانْهَفَقَ و ذَهَو چن  او رفهه است )

فعلی در کاربرد دو ، مشابه با معنای فعلی یا اسمی در 

یوافهن مشوهقات دیگور،     کاربرد او  اسوت. در سواخت  

مرب پز از آنونایی و اسوهفاده از نولوار، از معوادلی     

(. واضح اسوت او  هماناست )اسهفاده کرده نَیفَق چون 

نوه  های نلوار به راهروهوای لا  گذاری، پاچه در این نا 

 است.نده جانور بیابانی تشبیه 

احمود پوز از کاربردهوای فووق، بوه واژه       بن خلیل

دو در توضویحی بسویار کوتواه     منافق پرداخهه است. او

)خلیول،   «کفور »و « خلاف»معاد  برای نفاق ارائه کرد: 

بنوووابراین، چنانچوووه از معوووانی   ؛(5/11ق، ص 1409

افق بوا  نده، در ساخت اسم فامل اسهفاده نود، منو  ارائه

هایی چون مخالف، مخهلف، مهخلف و ... برابر  ساخت

در ادامووه خواهوود آموود کووه تعریووف     خواهوود بووود. 

 یاحمد از اصطلاح قرآنوی نفواق، تعبیور دقیقو     بن خلیل

بووه آن  یتوووجه پسووینینناسووان  اسووت؛ هرچنوود لغووت

احمود   بن در آرای خلیل« کفر»همچنین، معاد   نکردند.

اژه در گفهموان کلاموی   او از مفهوو  ایون و   تأثرگویای 

سده نخست هجوری اسوت و بوا مفهوو  قرآنوی نفواق       

 ارتباطی ندارد.

سولاا    احمود، ابومبیود قاسوم بون     بون  برخلاف خلیل

کوافر را تنهوا معواد  مناسوب بورای       (ه224)د. هروی 

منافق معرفوی کورد و سوپز بوه اسوهعاره لانوه یربووع        

پرداخووت. پووز از او نیووز بسوویاری از     )پامسووواکی(

رو،  نناسان مرب نیز همین مسیر را رفهنود؛ ازایون   لغت

یربوع یا  بههر است اندکی به این اسهعاره پرداخهه نود.

ای از جوندگان کوچ  صوحرایی اسوت    گونه 1جربوع

                                                 
1 . Jerboa 

جزیووره  کووه زیسووهگاهی، جنوووب غربووی ایووران، نووبه 

فریقاست. این جانور دسهانی کوتواه  آمربسهان و نما  

. یربوع از بذر و ریشوه  و پاهایی بلند برای جهیدن دارد

نباهت به خرگوه نیسوت.   کند و بی گیاهان تغذیه می

برخوی بوه    اسوت  جثۀ کوچ  این حیوان موجب نده

خطووا یربوووع را موووه صووحرایی بشوومارند )راغووب   

ق، ص 1414؛ سووومین، 340ق، ص 1412اصوووفهانی، 

؛ قرنوووی بنوووایی، 8/208ق، ص 1405؛ ابیووواری، 2/72

وع مصوورفی یربوو ،هرصووورت (. در7/98 ص ه،1371

فقهوای اهول    ،رو نود؛ ازایون   غذایی دانت و نکار می

انود   سنت دربارۀ جوواز نوکار و خووردن آن نظور داده    

(. لانۀ یربووع در  5/144ص  ،1982، الموسومۀ الفقهیۀ)

ممق ی  یا دو مهری سوطح زموین اسوت و راهرویوی     

اصلی و چند راهرو فرمی برای فرار دارد که بوه تونول   

گووذاری  زبووان مربووی بوورای نووا اصوولی راه دارنوود. در 

هایی چون قاصعا ، راهطوا    راهروهای لانۀ یربوع از نا 

انوود  داماّ /دائمووا ، اسووهفاده کوورده ،و نافقووا  و همچنووین

   (.8/15و  4/20 صق، ص1409، احمد بن )خلیل

ابومبید در اداموۀ توضویحات خوود دربوارۀ معنوای      

کوه   دانو  دهیو نامگوید منافق را از آن رو منافق  منافق می

کانا  نافقا  « وارد»؛ یعنی ورزد یمهمچون یربوع نفاق، 

و تعابیری چون نَفَق فیه و نوافَق بوه معنوی آن     نود یم

است که یربوع وارد سوراخ خوود نود. ابومبیود اداموه     

لانه یربوع سوراخ دیگری هم دارد کوه بودان   : »دهد یم

نود و از  قاصعا  گویند. گاهی یربوع از نافقا  وارد می

و گواهی از قاصوعا  وارد و از نافقوا      زدیگر یمعا  قاص

کنود؛ از   نود. منوافق هوم هموین کوار را موی      خارج می

«. رود نود و از مسیری دیگر بیرون می مسیری وارد می

ابومبید در آغاز سخنی، ورود به کانا  نافقوا  را نفواق   

دانسهه بود؛ ولی در پایان، نفاق را ورود و خروج از دو 
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 (.3/13 ص ،1964)ابومُبَید، مسیر مهفاوت برنمرد 

احمد مطابقت ندارد. خلیل  بن آرای ابومبید با خلیل

کرد؛ ولی واژگانی چون نفوق   نفاق را مخالفت معنی می

و انهفووق را معوواد  از دسووت رفووهن و گووریخهن نووکار 

نبوودن مسویر    ؛ در حالی که ابومبیود، یکسوان  دانست یم

اه را نفواق دانسوت و    هورود و خروج یربووع بوه لانو   

و  نوود  یممنافق را از این نظر که از مسیری وارد دین 

رسد، منافق  و به کفر می نود یماز مسیری دیگر خارج 

نمرد. ملاوه بر این، خلیول نافقوا  را سووراخ فوراری     

دانست که انههای آن بسهه است و با ضوربه یربووع در   

ی اسوت  نود؛ درنهیجه، نافقا  مسویر  حین گریز، باز می

کوه گووریخهن و از دسووت نوکارچی درآموودن از آنجووا   

؛ امووا ازنظوور ابومبیوود، لانووه یربوووع  نووود یموومحقووق 

ی مهعددی دارد که نوا  یکوی از آنهوا نافقوا      ها سوراخ

احمود از قبیلوه ازد و    بون  است. با توجه به اینکه خلیول 

تباره از یمن بود، باید با زیست ایون جوانور آنونایی    

 بیشهری دانهه باند.  

از هموان دوره، بوه توضویح     احهموالا   نناسوان،  لغت

و توا  انود   تسمیۀ منافق، توجه دانوهه  ابومبید دربارۀ وجه

زیرا  کردند؛ میهمچنان بازگو ه( 1205مصر زَبیدی )د. 

پرسشوی مطورح   داد؛ اموا   کاری را نشان موی  نومی پنهان

نشد که از میان تما  راهروهای لانۀ یربوع که هر یو   

چوورا د، نووهنارکردی مشووابه دانووامی مسووهقل و کوو  

نناسان مرب راهرو نافقوا  را بورای بیوان مفهوو       لغت

قاصعا ، ی دیگری چون ها واژهو از  نفاق انهخاب کرده

انود؛ در   اسوهفاده نکورده  راهطا  و همچنین داماّ /دائما  

حالی که آنان نیز همانند واژه نافقا  باید مفهو  ورود و 

ملاوه کاربردهای انودک   این ابها  به خروج را برسانند.

هوای پیشااسولامی و    واژۀ نفاق در زبان مربوی در دوره 

کنود کوه آنچوه     پسااسلامی، چنین حدسی را تقویت می

نناسان و ادیبان  های لغت نده، تلاه  در این باب گفهه

واژۀ نومردن   قرون سو  و چهار  هجری بورای مربوی  

نناسان،  رای لغترو، بررسی آ ازاینمنافق بوده است و 

 ص ،1967دریود،   )ابون  ای در بر نخواهد دانوت  نهیجه

 ؛ جوووووهری،9/156ص  ق،1421؛ ازهووووری، 2/967

ق، ص 1404فووووار ،  ؛ ابوووون4/1560ق، ص 1376

5/455.) 

 

 پسينی  شناسان  آرای لغت مرور -4-2

معنووای واژۀ نفوواق یووا دیگوور مشووهقات آن در میووان 

ه و نناسان مورب مسویری مهفواوت را طوی کورد      لغت

گونوه کوه    هموان هایی را به خود دیده اسوت.   دگرگونی

افعالی چون نَفَقَ نبفوقا، ینفبق احمد  بن گفهه ند که خلیل

هایی چوون نفقوۀ، نافقوا  و     نفَاقا، انَفَقَ و اننهَفَقَ و نیز نا 

نَیفَق را از ریشه نفق به معنی از دست دادن یا از دست 

رفهن دانست؛ اما منافق و ننفاق را بوه معنوی مخوالف و    

منوافق را  ابومبیود  مخالفت در نظر گرفت؛ در حالی که 

ی مهعوددی  هوا  سووراخ  اه لانهبه یربوع تشبیه کرد که 

سوراخ دیگری نود و از  دارد و از ی  سوراخ وارد می

. حا  باید بررسی کرد تا مشوخص نوود   رود یمبیرون 

ی خلیول و  رأنناسوان بوه کودا  یو  از دو      آرای لغت

و  هوا  سوراخه( 321دُرَید )د.  ابنابومبید نزدی  است. 

 (ق ف ن)ی زیرزمینوی را اولوین معنوای ریشوۀ     هوا  کانا 

منافقان مطرح کرد و بر آن بود که منافقان به دلیل گریز 

. او سپز از بین رفهن چهارپا، ، چنین نا  گرفهندیناز د

به معنای دو  این کردن دارایی را  ندن غذا و تلف تما 

دریود،   یعنی از دست دادن بیان کرده است )ابون ریشه، 

 (.  2/967، ص 1967

، بوا توجوه بوه    درید برخلاف ابنه( 370ازهری )د. 

 مرگ چهارپایوان، یی چون ها نمونهکاربرد این ریشه در 
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از دسووت دادن دنرهَووم، کووالای رایجووی کووه مشووهریان  

اساسی این ریشه را معنای ، کنند زودی آن را تما  می به

دانسهه و همچون خلیل بر آن است کوه  از دست رفهن 

رود کوه یربووع از    زموانی بوه کوار موی    « اَنفَقَت الیربوع»

منافق را به معنای  . ازهریدست )نکارچی( رفهه باند

 دهود  یمو کوه نشوان    نهقل کرده استپایان این مدخل م

ازنظر او، مفهو  منافق مفهومی ثانویه اسوت. او دربوارۀ   

 معنای منافق بوه سوخنان ابومبیود اسوهناد کورده اسوت      

 (.  157-9/156صص  ق،1421)ازهری، 

 یپو نیز مسیر ازهوری را  ه( 385مباد )د.  بن صاحب

و با معانی نزدی  بوه از دسوت رفوهن، مودخل      گرفت

هوایی   خود را آغاز کرد. او برای معانی این ریشه، نمونه

چون مردن چهارپا، از بین رفهن غذا، اسبی که مسیر را 

توانوود بپیمایوود، کوواهی دارایووی،     طووولانی را نمووی 

بوه اسهشوهاد   پریدگی )خون به رخساره ندانوهن(   رن 

فق، بوه آرای خلیول   گرفت؛ اما در توضویح منعوای منوا   

 (.5/445ق، ص 1414 مباد، بن )صاحب اسهناد کرد

نیز ذیل این مودخل بوه مورگ    ه( 393جوهری )د. 

نوودن کووالای   چهارپووا، رونووق خریوودوفروه )تمووا   

نودن خووراک روزانوه،     فرونی(، بازار پررونوق، تموا   

کنود )کوتواه    اسبی که با سرمت خود مسیر را کوتاه می

دست دادن ثروت، درهمی ندن مسیر(، فقیرندن و از 

 ،ماند، مردی کوه درهموی بورای ذخیوره نودارد      که نمی

تا معنوای ایون ریشوه را از دسوت رفوهن       کند یماسهناد 

بشمارد. جوهری دربارۀ معنی منافق، تنها به این انواره  

کرده که منافق از گریز یربوع به سووراخ نافقوا  گرفهوه    

 (.  4/1560ق، ص 1376 )جوهری،نده است 

نناسی است کوه   نخسهین لغته( 395 .  )دفار ابن

باور دارد معانی نفق را باید ذیل دو ریشه بررسی کورد:  

یافهن است و دیگوری بوه معنوای     یکی به معنای تمامی

ندن. بر این اسا  و طبوق ریشوۀ او ، نفقوه بوه      پنهان

معنای از دست دادن و جدانودن دارایوی و انفواق بوه     

ریشوۀ دو ،   بور  بنامعنای از دست دادن دارایی است و 

و مخفی اسوت کوه حیووان را از    نفق مسیری زیرزمینی 

فوار ، بوا ایون     . ازنظور ابون  دهد یمنکارندن نجات 

کند کوه در نهوان    ای رفهار می توضیح که منافق به گونه

رود یوا   آنگونه نیست و اینگونه ایمان از او بیورون موی  

رود، منوافق از ریشوه دو     آنکه او از ایمان بیورون موی  

 (.  5/454ق، ص 1404فار ،  )ابنرفهه نده استگ

اسوووهنادات هوووم ه( 502 .راغوووب اصوووفهانی )د 

معنوای از  برای تأکید بور  را تکرار کرده و نناسان  لغت

 کورده انواره   قرآناز هایی  نمونه، به دست دادن دارایی

اسووت. او منووافق را برگرفهووه از نفووق بووه معنووی مسوویر 

نفواق را گریوز   سابقه،  تعریفی بیدر  زیرزمینی دانسهه و

)راغووب اصووفهانی،  اسووتاز نووریعت تعریووف کوورده 

و ه( 458سنوویدَه )د.  (. ابوون820-819، صووص ق1412

نناسان پویی   همچنان مسیر لغته( 538زمخشری )د. 

فار  )نفاق بوه معنوای از دسوت دادن( را اداموه      از ابن

انوود  هووا را تکوورار کوورده داده و همووان مفوواهیم و نمونووه

؛ زمخشوری،  448-6/447ق، صوص  1421سویده،   )ابن

بوووورای ه( 711منظووووور )د.  (. ابوووون648 ص ،1979

های  و در بخی بار منافق را ریاکار تعریف کرد نخسهین

منظور،  )ابن تحلیل مشخصی ندانتدیگر مدخل خود، 

 (.10/350ق، ص 1408

بنودی   نناسوان جمون   درنهیجه، اینگونوه آرای لغوت  

سودۀ سوو     ابومبیود در اوایول  نوود کوه در آغواز،     می

را برگرفهه از تمثیل به لانوۀ یربووع   واژه منافق  ،هجری

ایون  منافقوان را بوه   هوای   کاری دانست تا گریز و پنهان

حیوان تشبیه کند. نقطۀ اتکای ابومبیود در ایون تشوبیه،    

ورود یربوع از سوراخی و گریزه از سووراخی دیگور   
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بوودن و    بود. این تلقوی، مفهوو  نفواق را بوه دوچهوره     

کوه هموان ورود     حوالی  در ؛کورد  ی نزدیو  موی  ریاکار

اه کافی بود تا کلمۀ نفق را برایی به کار  یربوع به لانه

زیوورا بووا گووریخهن یربوووع بووه درون لانووه، او از  ؛برنوود

کواربرد نفوق    ،رو ازاین؛ ند  دسهر  نکارچیان، خارج

دیگر از مفهو  از دست دادن  یه یربوع کاربردنبرای لا

های بعد  ابومبید از نفاق در دوره تلقی ،حا  بااین است؛

 منووان یکوی از معوانی    نناسان بوه  و در میان آرای لغت

 بازگو ند.(، بارها ق ف ن) ریشه

های نخست هجری، ذیل مودخل   نناسان سده لغت

این ریشه در کاربردهای از  یهای مهعدد نمونه (ق ف ن)

معنوای از دسوت   تا نشان دهنود   ارائه کردندزبان مربی 

معنوای اساسوی ایون ریشوه اسوت.      نودن   تما رفهن و 

هایی چون نفقه یا انفواق از هموین ریشوه در نظور      واژه

ازنظور   رسود  یمو ندند؛ بوا ایون حوا ، بوه نظور      گرفهه 

مفهو  قرآنی نفاق، به مسیرهای زیرزمینی نناسان،  لغت

زیورا بودین روه حیووانی چوون      ؛قرابت بیشهری دارد

برد و منافقان نیوز   می و جان به در کند مییربوع اسههار 

در آغوواز مملکردنووان(، بوورای مؤمنووان    کووم دسووت)

 ند.  ا نانناخهه

نناسان درصدد برآمدند میان هر دو  گروهی از لغت

ارتباط برقرار کنند و هور دو را بوه یو      یادندهمعنای 

ریشووه نسووبت دهنوود کووه در ادامووه بووه آنووان خووواهیم  

برخی از ملمای مسولمان چوون   ، حا  نیدرمپرداخت. 

گونوزد  ه( 942و صالحی نامی )د. ه( 606اثیر )د.  ابن

مفهوو  قرآنوی   های صودر اسولا     مربکرده بودند که 

؛ 5/98ص  ه،1367اثیور،   )ابون نوناخهند   را نموی  نفاق

گونووه کووه  همووان ؛(3/416، ص 1993صووالحی نووامی، 

( و آرتوور  1930پژوهشگرانی چون تئودور نولدکه )د. 

کوه نفواق فاقود     ( بر این بواور بودنود  1959ج فری )د. 

 ;Noldeke, 1910, 46-49ای مربوی اسوت )   ریشوه 

Jeffery, 1938, 272 )،چنوین آرایوی  نهیجۀ  ؛ بنابراین 

و نادرسهی مسیر بودن ریشه نفاق با ریشۀ انفاق  نامرتبا

؛ زیرا چنانچوه  ابومبید )تمثیل نفاق به لانۀ یربوع( است

ی مربی ندانوهه بانود، معنوای آن را    ا شهیرواژه منافق 

ی آن جویا ند و تمثیل نفواق بوه   رمربیغباید در ریشه 

ناپوذیر خواهود بوود.     هیتوج لانه یربوع از طرف ابومبید 

برای یافهن معنای نفواق بایود بوه در پوی نوواهدی در      

کوه   ییهوا  برابرنهواده های دیگر بود. این بررسی با  زبان

اصوور پیشوونهاد  محققووان، مهرجمووان و مهخصصووان مع 

اند، تکمیل خواهد ند تا مشخص نود مطالعوات   کرده

قرآنی نفواق  رفن ابها  مفهو   چه میزانی برای معاصر به

 اند.   کم  کرده

 

 ۀ حبشی منِاف واژ وام -5

تنهوا زبوان    1های افروازیاتی ، در میان خانواده زبان

مهعوددی   مشوهقات حبشی اسوت کوه از ریشوه )نفوق(     

بوه   ،از یو  سوده پویی    محققوان  ه نده است. ساخت

کوورده بودنوود   بووودن ریشووۀ واژۀ منووافق انوواره حبشووی

(Noldeke, 1910, 48-49; Jeffery, 1938, 272 ؛)

نظری دربارۀ مفهو  قرآنی نفاق ندانهند،  تنها اتفاق نهاما 

 2(ق ف ن)سخنی نگفهند. ریشوۀ  نیز از معنای حبشی آن 

بووه معنووای « نَفَووقَ» فعوولصووورت  در زبووان حبشووی، بووه

 کوار   کردن، دونیم کوردن، جوداکردن بوه    کردن، تکه پاره

بوه  « ننفووق »اسوم مفعوو     ،رفهه است. از هموین ریشوه  

بوه  « مَنفَوق »نده، تقسیم و جدانده و اسم  معنای دونیم

رفهوه اسوت. سواخت     کار  معنای تکه، نیمه و بخی، به

 کننودۀ  اسامی و افعا  مهعدد حبشی از ایون ریشوه بیوان   

                                                 
1 . Afro-Asiatic 
2 . ነ ፈቀ  
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با توجه رواج گسهردۀ این ریشه در زبان حبشی است. 

نیوز بوه انشوعاب و تجزیوۀ      ی دینوی هوا  بدمت به اینکه

 «بدکیشی»ند، در زبان حبشی  ها و ادیان منجر می فرقه

نوده اسوت؛ اموری کوه       نیز به معانی این ریشه اضوافه 

در حووزۀ باورهوا   « دودسهگی»و « اخهلاف»حکایت از 

 (. Leslau, 1991, 388-389دارد )

در زبوان سوریانی، معوانی مهعوددی     ق(  ف ریشه )ن

ازجمله طلوع خورنوید، ههوور، تحوو  و گوذر      ؛دارد

هوای سوریانی    (. در زبوان Costaz, 2002, 208زمان )

روز از ریشوۀ    آغواز روز و تحوو  نوب بوه    بیان برای 

اند. این معنا که به نظر مهأخر از  اسهفاده کرده 1(ق ف ن)

معنای حبشوی آن اسوت، بوا معوانی حبشوی )تقسویم،       

ارتبواط نیسوت و حواکی از     جدایی و دونیم ندن( بوی 

روز  دوتکه ندن، دوبخی ندن یا دونویم نودن  نوبانه   

دارد. معنای سریانی نفاق )آغاز روز، تحوو  نوب بوه    

اربرد نیافهه اسوت؛  کدر زبان مربی  روز یا روز به نب( 

بوا معنوای    ،احمود  بن خلیلنده از سوی  اما معنای ارائه

احمود یکوی از    بن حبشی این ریشه مطابقت دارد. خلیل

دانسهه بود و درنهیجوه، معواد    « خلاف»معانی نفاق را 

احمد )خلاف و مخوالف(، بوا تضواد     بن ندۀ خلیل ارائه

، «جداسوازی »و « دودسوهگی »نوده در مفهوو     مشاهده

 ابت بسیار دارد.قر

ی هوا  شوه یرکوه  معنایی نفاق و انفواق   ۀرابط دربارۀ

در زبوان حبشوی، بورخلاف    باید گفوت  مشابهی دارند، 

ریشه واحودی دارنود. ریشوۀ    زبان مربی، نفاق و انفاق 

کوردن و از دسوت دادن، از    نفق به معنوای هزینوه  مربی  

زیرا انفاق نوومی   ؛نده است  همین ریشۀ حبشی گرفهه

 ؛کوردن دارایوی اسوت    کردن و بخوی   تکهدو کردن، جدا

 ؛نفاق و انفاق در زبان حبشی ی  ریشه دارند ،بنابراین

                                                 
 ܢܦܩ . 1

نفوق صورفا  در   ریشوۀ  اما در زبان مربی صودر اسولا ،   

رفوت و کواربرد    به کوار موی   /رفهنمعنای از دست دادن

، با آیوات  ، دودسهگی و تعارض مخالفتنفاق به معنای 

 .ند آغازمدنی قرآنی 

نکهه درخور توجوه آن اسوت کوه در زبوان مربوی،      

معنای حبشوی نفواق )تقسویم،    ریشه دیگری برای بیان 

کوه در قورآن کواربردی     نده  ثبتجدایی، دونیم ندن( 

ف(  ق یی که فراهیدی در ریشوه )ن ها نمونه. یافهه استن

این ریشه در مربوی سوده دو     دهد یمبیان کرده نشان 

ق( را  ف نهجووری، همووان معنووای ریشووه حبشووی )    

به معنوای  « نقف الحنظل» ،نمونه است؛ برای رسانده یم

بوه معنوای خووردن    « المناقفوۀ »کردن هندوانوه و   میدون

کوه   یمواه  گوهبه  ،نمشیر بر فرق سر است. همچنین

 ،کنود  رو از آن محافظت موی  اززیر و صدفی  ازصدفی 

در برخوی کاربردهوا،    ،نود. همچنوین   گفهه می« مننقاف»

ژه منقار، از واژه منقاف اسوهفاده کورده   وا یجا بهمرب 

، ریشوه نقوف بوه    نده انیباست. در تمامی کاربردهای 

 کوار   کوردن بوه   میدونو بودن یوا   میدونمعنای نکاف و 

دریوود،  ؛ ابوون5/177ق، ص 1409رفهووه اسووت )خلیوول، 

 (.967 ص ،1988

 

 انتخاب معادل مناسب برای نفاق و مناف    -6

قرآنوی نفواق،   برگزیدن معادلی مناسوب بورای واژه   

هوای مهعوددی بورای بیوان      امری دنوار اسوت. معواد   

معنای نفاق ارائه نده بود که در این مقاله به نادرسوهی  

هووای  برخووی از آنووان انوواره نوود؛ امووا در میووان معوواد 

رو، بوه   مانده، به انهخابی مناسب نیاز اسوت؛ ازایون   باقی

جای تهبن کاربرد گویشگران بههر است از زاویه دانی، 

موضووع انهخواب معواد  مناسوب نزدیو  نود. در       به 

 یگروهو مشواهده کورد    تووان  یمجوامن بشری همواره 



 
 

 1400و زمسهان  زیی( پا20) یاپیسا  دهم، نماره دو ، نماره پ، «قرآن ینناخه زبان یها پژوهی» یدوفصلنامه ملم   140

 

ای بازدارنوده، سوبب    گونه کوند تا به ممد می ناراضی به

هوا و   در رسیدن به ملایق، برناموه دیگر  یناکامی گروه

؛ رابنیووز، 439 ص ه،1376)دیویوود،  نوووداهدافشووان 

هلاف در اخوومواموول ایوون اموور،  (. 412 ص ه،1376

از  و همچنوین، نگرانوی   و احساسات دیدگاههااهداف، 

 ات آتووی اسووت؛ زیوورا پیاموودهای تغییوور ازجملووهتغییوور

، نورایا  بوه بهبوود   یاطمینوان  بوی بودن آینوده،   نانناخهه

، تردیود، احهموا  سو اسوهفاده    جدید کفایهی رهبران بی

تغییر و تر  از ضرر و زیان رخداد گروهها، چگونگی 

در برابر تغییور   یموجب مقاومت گروه نانی از تغییر،

 ه،1375)سویلز،   1گوینود  که بدان تعارض مینود  می

تعووووارض   (.464ه، ص 1382؛ لوسوووویر، 275ص 

هوای تعوارض وجوود دارنود      زمینوه مراحلی دارد؛ ابهدا 

اموا تعوارض آنوکار نیسوت. سوپز      ؛ )تعارض پنهوان( 

های گروه دیگور، موانن    د فعالیتنک گروهی احسا  می

نوود. در ایون مرحلوه،     دسهیابی آنها به اهدافشوان موی  

نووند و هور یو  از آنهوا      گروهها مهوجه تعارض موی 

و اینگونوه  کننود   را بررسی موی موامل پیدایی تعارض 

تعوارض  پدیدآمودن  گروههوا بور سور ملول     تنی میان 

نوده(. در مرحلوه بعود     یابد )تعارض ادراک افزایی می

هها نسوبت بوه یکودیگر واکونی احساسوی نشوان       گرو

 یبنوودی و ذهنیهوو مقابوول یکوودیگر صووف دهنوود؛ در مووی

کننود و تقصویر    دوقطبی میان خود و دیگران ایجاد موی 

اندازنوود )تعووارض  تعووارض را بووه گووردن دیگووری مووی

نده(. آنگاه گروهی مانن رسیدن گروه دیگر به  احسا 

رض نود )تعارض آنکار(. درنهایوت، تعوا   اهدافی می

  صوورتی  اما در ؛نود )پیامد تعارض( از طریقی حل می

نشووده بماننوود، اخهلافووات و  کووه مواموول تعووارض حوول

در نورایا   ،مشکلاتی که موجب تعارض نوده بودنود  

                                                 
1 . Conflict 

ص  ،ه1390دیگری دوباره بروز خواهند کرد )رابینز، 

. برای مطالعه بیشوهر مفهوو  تعوارض در رویکورد     437

 ه(.1385انن، ه؛ ق1384اسلامی ن : آقاپیروز، 

مفهوومی اسوت کوه نفواق در      نیتر مناسبتعارض 

دهد و با همه آیوات   خوبی توضیح می دوره پیامبر را به

هوای   نفاق همخوانی دارد؛ بورخلاف مفواهیم و معواد    

 کننودۀ  کاری و دورویی که بیوان  جایگزین ازجمله پنهان

گرایانوۀ پژوهشوگران بوه موضووع اسوت؛       نگره تقلیل

دوره پیامبر مبارت اسوت از نگرانوی   در نفاق درنهیجه، 

گروهی از جامعه یثرب و دیگران که با حضوور پیوامبر   

ویوژه   و بهدر سطح جامعه در یثرب، نسبت به تغییرات 

قورآن   کسوانی کوه در   رهبری آن احسا  ند. درواقون 

همان افرادی بودند که مانن رسیدن  ،منافق نامیده ندند

نودند و   فشان موی به اهدا )مؤمنان( پیامبر و هوادارانی

. آنان مدمنافق پدید آ- ذهنیت دوقطبی مؤمندر اثر آن، 

همان افرادی بودند که نسبت به رهبری پیامبر اطمینوان  

آموده چووه   دانسوهند بووا تغییورات پویی    ندانوهند و نموی  

رهبووران طوایووف و موقعیووت هوور  وضووعیهی در انهظووار

کارانوه   اسوت و محافظوه  طایفه نسبت به دیگر طوایوف  

و نورایا را  کونیدند موقعیت سابق را حفظ کننود   می

تعوارض از  به حالت قبول بازگرداننود. بودین صوورت     

 - مؤمنآنکار رسید و دوقطبی به مرحلۀ  پنهانمرحلۀ 

منافق نکل گرفت. با این توضویحات، هسوهه مرکوزی    

ی گروههانفاق تقابل، تعارض و تضادی است که میان 

داد و برخووی در پووی تغییوورات و برخووی جامعووه روی 

درصدد حفظ وضن موجودند. به آن سوبب کوه پیوامبر    

در هر دو گروه قرار بگیورد، گروهوی کوه در     تواند ینم

گرفهن پیامبر )کاهی نفووذ رهبوران    برابر افزایی قدرت

، سعی دارد مانن رسیدن پیوامبر  کند یمپیشین( مقاومت 

رو، در ادبیات  اینو گروه تابن او به اهدافشان نود و از
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؛ یعنوی کسوی کوه بوا     نوود  یمو قرآنی، منوافق خوانوده   

؛ درنهیجوه،  ندیآفر یممخالفت خود با پیامبر، دودسهگی 

الهوی اسوت،    موأمور با توجه به اینکه پیامبر نماینوده و  

مقاومت منافقان در برابور او بوا نکووهی در قورآن یوا      

رو،  نوود؛ ازایون   تهدید به مذاب اخوروی، هموراه موی   

کواری، دورویوی،    اف قرآنی نفواق ازجملوه پنهوان   اوص

بودن منافقان و  تمسخر مؤمنان، کسالت در نماز، جذاب

آینود.   نمار موی  ای نفاق به اوصاف دیگر، مفاهیم حانیه

بوودن   به مبارت دیگر، هر کسالهی در نماز، هر جوذاب 

تنهایی بوه معنوای نفواق     تن، هر تمسخر مؤمنان و ... به

 نیست.

 

و  زبان یسيانگلهای مترجمان  برنهادهبرانادرستی   -7

 خاورشناسان

ندن معنای ریشه حبشی واژه  حا  و پز از رونن

ی مهرجمووان و هووا برابرنهووادهمنووافق در قوورآن، دربووارۀ 

 هوای انگلیسوی   در ترجمهنود.  خاورنناسان داوری می

نوود   برگردانده موی  1معمولا ، نفاق به هیپاکریسیقرآن 

از ریا، تظاهر و دورویوی اسوت. هیپاکریسوی     که معاد 

زبوان لاتینوی بوه    طریق ازگرفهه نده و یونانی ای  ریشه

نده اسوت. هیپاکریسوی     های اروپایی منهقل دیگر زبان

به  2در زبان یونانی با دو واژه ارتباط دارد: ایپوکریسیز

معنووای بووازیگری و نمووایی در تئاترهووای باسووهانی و  

 & Liddellبه معنوای تظواهر )   3ایپوکریهی  ،همچنین

Scott, 1996, 1886)کوردن،    نقوی بوازی   ،بنوابراین  ؛

دانهن از معانی هیپاکریسی در  بودن و نقاب  چهره چند

. مهرجمان انگلیسی قورآن، از گذنوهه   استزبان یونانی 

انود.   حوا  نفواق را بوه هموین معواد  برگردانوده        به تا

                                                 
1 . Hypocrisy 
2 . υποκρισις 
3 . υποκριτικη 

لوه آربوری   ( و دیگوران ازجم 1930های پیکها  ) ترجمه

دهد ایون معواد     ( نشان می1992ایروین  ) و (1955)

همچنان برای مهرجمان ترجیح دارد و آن را به معوادلی  

 ;Pickthall, 1930مسوولا تبوودیل کوورده اسووت )  

Arberry, 1955; Irving, 1992 .) انوودک در میووان

را بررسووی خاورنناسووانی کووه دربووارۀ مفهووو  نفوواق   

 مفاهیم اخلاقوی ر کهاب ( د1993)د.  ایزوتسو، اند کرده

 بواوجود کوه  را ، کلیوۀ کسوانی   (1966دینی در قرآن )-

 ،به ایمان، نسبت به دموت پیامبر تردید دانهند« تظاهر»

 لای(. کووامIzutsu, 1966, 178-184منووافق نامیوود )

المعوارف قورآن    دایورۀ  منافقان و نفاقادن ، در مدخل 

بوه  « تظواهر »( نیز منافقان را کسانی دانست کوه  2002)

-Adang, 2002, 2/468کنند کوه نیسوهند )   چیزی می

بدیهی است چنین تلقی از منافقان، بیی از هور   .(.472

امری، پدیداری خاص برای مهرجموان و پژوهشوگران   

خووود بووه موضوووع  انووداز چشووماروپووایی اسووت کووه از 

و نسوبت بوه معنوای ریشوه حبشوی واژه       انود  سههینگر

ان معنوای ریشوه   نهوانسوهند میو   آنکوه توجه بودند یا  بی

 حبشی و کاربرد قرآنی منافق ارتباطی بیابند. 

دانهن و چنود چهوره بوودن در     با غلبۀ مفهو  نقاب

به معادلی غالب تبدیل « تظاهر»دوره معاصر، برابرنهاده 

بورای نمودهوای   « نفاق اجهموامی »ی چون بیراتعند و 

هووای مجووازی  مهفوواوت و غیرواقعووی افووراد در نووبکه 

مشق، وفاداری، دارایی، تحصیلات و ازجمله تظاهر به 

:  رود )نوک  هوا بوه کوار موی     برخی تعارفوات و دورنگوی  

؛ تمیموی،  2018نوا ،   ؛ بوی 2013نا ،  ؛ بی2018محاسنۀ، 

رو بانود کوه در     این (. و ناید از2016؛ بیظانی، 2007

نیز نفاق بوا تعوابیری چوون     معاصر های فارسی فرهن 

)دهخودا،  ریوا معنوا نوده اسوت      و دورویی، دورنگوی 

 (.14/22622ص  ه،1377
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 گيری نتيجه

بود مفهو  تاریخی منافق در قرآن  درصدداین مقاله 

را به دست آورد و دریابد میان معنای آن بوا دورویوی،   

ی و انفوواق چووه نسووبهی برقوورار اسووت.    کووار پنهووان

پژوهشگران صاحب اثر اروپایی به اتفاق نظری نرسیده 

نولدکووه گرفهووه تووا   « بیموواردلان»بودنوود؛ از معنووای  

فورانهز بوهوول و  « ملحودان »نووالی،  « تردیدکننودگان »

ایزوتسوو و  « بوین ایموان و کفور مانودن    »آرتور جفری، 

همچنوین،   ادن . لایکام« زنندگان نقباز زیر »درنهایت 

ی تاریخی گویای آن بودند که منافقان مصور  ها گزاره

کاری  نده بودند و این امر با پنهان پیامبر افرادی نناخهه

ی مجدد آیات نفواق نشوان   بررسمنافقان ناسازگار بود. 

کواری   داد اوصاف منافقان در قرآن با دورویی و پنهوان 

ی همخوانی ندارند. تنها در دو کاربرد قرآنی، به دورویو 

و « انود        برخی نانناخهه»کاری اناره کرده است:  یا پنهان

؛ اما ایون دو  «سخن و خواسهشان یکی نیست»همچنین 

کاربرد بر دیگر کاربردهای قرآنوی منافقوان تعمویم داده    

 نود. نمی

نناسان مرب، به نهوایج درخوور    بررسی آرای لغت

فراهیودی در سوده دو     آنکوه توجهی رسوید؛ نخسوت   

ترجمه کورده بوود کوه در آن    « خلاف»ق را هجری، نفا

صورت، منافقان بوه معنوی مخالفوان خواهود بوود؛ اموا       

ابومبید در آغاز سده سو  هجری، معنوای نفواق را بوه    

ی مهعودد آن  هوا  سووراخ سمت اسهعارۀ لانوه یربووع و   

ی بعود،  هوا  دورهکاری( سووق داد؛ درنهیجوه، در    )پنهان

ه یافوت و بارهوا   اسهعاره لانه یربوع بر معنای نفاق سلط

در منابن بعدی بازگو ند و معنای مخالفت بوه حانویه   

نناسان در ریشوه   افهاد. نهیجه دو  آن بود که همه لغت

نفوق نشوان دادنود معنوای ایون ریشوه در زبوان مربووی        

ندن است. مشکل  کردن، از دست دادن و تما  پرداخت

کوردن( ارتبواطی    آن بود که بین منافقان و انفاق )هزینوه 

؛ گویوا ایون دو   دیرس ینمی و معنایی به نظر نناخه زبان

 .  اند ندهاز دو ریشۀ مجزا مشهق 

ی سامی نشان داد کواربرد منوافق در   ها زبانبررسی 

 صوورفا چنوودان درخووور توجووه نیسووت.  هووا زبووانایوون 

کاربردهای مهعدد و مهنوع این ریشه در زبان گعوزی از  

ناخه سامی جنوبی، دردسهر  بود. در زبوان حبشوی،   

و  رفت یمبه کار  دونیم کردن و کردن تکهنفق به معنی 

اسامی و افعا  مهعددی از آن مشهق نده بود؛ بنوابراین،  

اگر واژه منافق در قرآن، از واژه مننافق در زبان حبشوی  

 دوتکوه باند، منافق کسی است که نیئی را  گرفهه نده

. این معنی در زبان مربی در ریشه دیگری یعنی کند یم

کار رفهه که گویای قلب در حوروف   ف( به  ق ریشه )ن

ریشه مدنظر است؛ درنهیجه، نفاق به معنی دودسهگی و 

تقسیم جامعه به دو گروه مخالف خواهد بوود کوه هور    

ر اهوداف دیگوری   ی  درصدد ایجواد مووانعی در برابو   

هسهند. چنین تعریفی بوا اوصواف منافقوان در قورآن و     

ی توواریخی ازجملووه مملکوورد  هووا گووزارههمچنووین، 

 مؤسسوان ی مهفواوت و  هوا  تیو موقعاببَوی در   بون  مبدالله

مسجد ضرار همخووانی دارد. همچنوین، ایون بررسوی     

زدن و  هیپاکریسی بوه معنوی نقواب    برابرنهاده نشان داد

شوه در تئاترهوای یونوان باسوهان     دانهن که ری دوچهره 

دارد و ازطریق مهرجمان معاصر قرآن به زبان انگلیسی، 

مسلا در جهان اسلا  تبدیل نوده اسوت،    برابرنهادهبه 

کننودۀ تلقوی    ی است و بیشهر بیاننناخه زبانفاقد امهبار 

 1آنان از این واژه است.

                                                 
ی دانشگاه کلمبیا و کهابخانه دانشوگاه موارتین   ها کهابخانه. با سپا  از  1

( و ویراسووت دو  1860لوووتر هالووه ویهننبوورگ کووه ویراسووت نخسووت )

کهاب تاریخ قورآن تئوودور نولدکوه را بور وبگواه ایون        (1909-1938)

کوران از دکهور احمود     قرار داده بودند. همچنین، سوپا  بوی   دانشگاهها

 هایشان نرکت کنم. دادند در کلا  پاکهچی که اجازه 
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. به کونوی محموود   النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر
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